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باز هم سال نو مبارك

همين ديشب با تو حرف زدم و صدايت كمي خسته به نظر مي رسيد شايد هم به خاطر گذراندن اوقات به به روي مسائلي بودي كه هم باعث تأسف است و هم بيهودگي اوقات . ديشب فقط تصميم داشتم راجع به نزاكت حرف بزنم خوب مسائل ديگري هم جلو آمد صحبت كرديم نمي دانم برايم واقعاً خيلي سخت است كه به وضع پدر فكر نكنم . تصور اينكه در اين سن كهولت به اين طرف و آن طرف كشانده شود , شبانه روز نگران زمين و گوسفند و فردا هم كه احشام راه مي افتد با آن تغذيه  غذائي و مسافت راه گرد و خاك ، سرما، گرما  ( همه اش را خود چشيده اي ) چگونه بايد خود را به سردسير رساند و باز هم مشكلات جديد و باز هم برگشتن و باز هم دعوا بر سر آب و علف ........ واقعاً انسان وقتي كه فكر مي كند و ذهن خودرا در آن حالت قرار مي دهد برايش مشكل مي گردد كه روي مسائل ديگر تمركز حواس كند به همين خاطر وقتي كه اين مسائل تازه مي شود چندين ساعت بعضي اوقات شايد چندين روز مي گذرد كه انسان دوباره به حالت عادي و زندگي و روز مرّه گي برگردد .

آن موقعيكه جوان تر بودم هر گاه مي رفتم و بر مي گشتم و اين قضايا را كه در توانم نبود حل كنم و با ذهنيات خود كلنجار ميرفتم واقعاً خوشي و صفا و آرامش از من گرفته مي شد .

بهر حال زندگي آنجا البته همه اش هم همين نيست خوشي هاي خاص خودش و صفاي ديدن سرزمين هاي سر سبز و منزلگاهي نو , حس وابستگي به هم و مشاركت در غم و شادي همديگر , شاهد نظاره زحمت خود در ايام زمستان به هنگامه بهاران و صـــداي ( چرندگان ) , پرندگان , و اصولا حس و لمس نمودن فصل ها و ........... هم هست . چيزي كه جوامع متمدن كمتر فرصت و شايد شانس لذت بردن از آن ها را دارد. احتمالاً شما ها هم كه معمولاً از آن ديار ديدار مي كنيد خوبيها و لذت و ارزش ديدار نزديكان و حس نزديكي .......... بر ناراحتيهاي بيشتر است و اميدوارم كه با حل بعضي از اختلافات محلي از بودن در ميان بستگان و دوستان لذت برده باشي .

چندين هفته پيش نامه ات رسيد شروع كردم كه جواب بدهم ولي نتوانستم تمام كنم و اكنون هم پيدا نكردم برايت بفرستم پس چند كلمه اي جواب نامه ات و مختصري از كارهاي كه اگر بتواني انجام دهي مي نويسم . 

از اينكه اين  بار هم از من تشكر كرده بودي سپاسگزارم و من هم نميتوانم احساس خوب و رضايت برادري چون تو ( اگر هم دوست بودي شايد احساس مشابه اي داشتم) بيان نكنم . 

 اميد جان در توان تو مي بينم كه خيلي كارهاي خوب ومفيد در  آينده با هم خواهيم كرد و واقعاً براي آن روز انتظار مي كشم . يكي از مسائلي كه مي توانيم كار كنيم يك سري كارهاي فرهنگي فكري … است كه واقعاً فكر مي كنم تو استعداد آن را داري و بعضي از اثرهاي خود را مي توانيم به نام هر دوستيمان منتشر كنيم ؛ شايد موضوع مسائل قشقائي جاي خوب باشد كه بتوان شروع كرد . يكي اينكه اين موضوع است كه كمتر كسي بروي آن كار كرده به خاطر اينكه يا جذابيت مادي نداشته , يا افراد واقعاً فرصتي پيدا نمي كنند و يا حمايت از جايي نمي شود و يا هزاران مسائل ديگر البته موضوع قشقائي براي شروع شايد كار جالب باشد و اين لازم به توضيح نيست كه در اين عصر حركت , كار نبايد به محور به يك قوم و حتي ملت باشد ؛  بايد در آينده كار را در يك افق باز تر و هم جالبتر و گسترده تر ديد .

راجع به اين موضوع مي تواني با افرادي كه در اين ناحيه , كار كردن چون ناشر ، مؤلف و كسانيكه Edit (ويراستار-مصحح )صحبت كني و اصولاً در جريان كار و مراحل تهيه و ملزومات چاپ يك نوشته كوچك اقدام كني .
بعضي از نشريات كه كتاب هاي بعضي افرادي كه مي شناسي چاپ كرده اند شايد راحت تر باشد كه با آنها كار كرد. مخصوصاً همين ناشري كه اخير كتاب كلكسيون عكس هاي دكتر را چاپ كرده ظاهرا" آدم بدي نيست و همسر دكتر هم شخصا" ايشان را مي شناسد.

يكي از چيز هايي كه نياز است .عكس هاي خوب ازموقيعت هاي مختلف             .

اين عكس ها نبايد فقط در هنگام عروسي و مهماني يا موقعيكه در واقع مي دانندبراي نمايش است گرفته شود . عكسيكه به صورت طبيعي و از نزديكي طبيعي ، با همان لباس ولي بعضي اگر اشكال نداشته باشد از صحنه هاي كه اصلاً متوجه عكس نيستند باشد از همه وضعيت كه مي شود تصور كرد عكسي گرفته باشد . از آنجايي كه اصلاً فكر كنيم مهم نيست من بعداً با تو بيشتر حرف ميزنم . سلام به مرجان و ساير دوستان هم برسان . 
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